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۴شنبه
۱۴۰۱ مــــرداد   ۱۹
۱۴۴۴ محــرم   ۱۲
۳۷۳۱ شـــــماره 

تکایای  قاجاری مشهد در گذر زمان

همان گونه که در نوشتارهای قبلی درباره تاریخچه 

ظهـور مکانـی بـه نـام «تکیـه» و سـپس تبدیـل ایـن 

مـکان بـه «حسـینیه» نوشـتم، اوج فعالیـت ایـن 

فضاهـا در سـال های قبـل از سـده معـاصر دوران 

میانـی سـلطنت قاجارهـا در ایـران، خاصـه دوران 

ناصرالدین شـاهی بـود؛ دوره ای کـه در آن، نه تنهـا 

هنرهایـی چـون تعزیه خوانـی، شـبیه خوانی و 

پرده خوانی مذهبی در اوج بود، بلکه شرایط کشـور 

خاصـه پایتخت به نوعی بود که حـکام و تاجران تراز 

اول و افراد صاحب نام کشـوری و لشـکری در تلاش 

بودنـد تا بـا ایجـاد تکیه هایـی به نام خـود، نظـر سـلطان صاحبقران 

را بیشـتر جلـب کنند.

درسـت به همین دلیـل اسـت کـه در آن دوران، حـدود ۵۰ تکیـه 

به صـورت هم زمـان در پایتخـت فعـال بـود. البتـه در این بین مشـهد 

و تبریـز هـم به عنوان پایتخت های دوم و سـوم سـلاطین قاجار، کم از 

پایتخـت نداشـتند و بسـیاری از رجال متنفذ سـاکن این شـهرها هم 

راه نزدیکـی بـه پادشـاه قاجـار و خانـدان او را ایجـاد فضـای مذهبی 

موردقبـول وی یعنـی تکیـه می دانسـتند.

 در مشهد افرادی نیز بودند که در کار ساخت تکیه با جماعت نخست همراهی 
می کردند اما نیت آنان، تقرب نزد سلطانی دیگر یعنی حضرت ثامن(ع)

 بود.

اگر آمار موجود در نقشـه تهیه شده توسـط جولیس دالمجِ انگلیسی 

را که از منظر شناسـایی مکان های موجود در شهر مشهد کامل ترین 

نقشـه عهد قاجار شناخته شده این شـهر تاکنون محسوب می شود،

ملاک قرار دهیم، باید عنوان کرد در سـال ۱۲۴۸  خورشـیدی یعنی 

در میانه های عهد ناصرالدین شـاهی و کمی بعد از سـفر نخست این 

شاه به مشـهد،۵۲ تکیه در این شهر وجود داشته است.

 البتـه وی با توجه بـه آشـنا نبودن کامـل بـا فرهنـگ شـیعه، هـر بنای 

مذهبـی شـهر به جز حـرم مطهر رضـوی را تکیه خوانده کـه نمونه بارز 

آن، گذاشـتن عنـوان تکیـه بر بنای مشـهور به گنبد خشـتی اسـت که 

مدفـن یکـی از آخرین نقبای مشـهد یعنـی میرسـلطان غیاث الدین 
محمـد بـن امـر طاهرالموسـی معـروف بـه امامـزاده سـیدمحمد(ع)

اسـت. با وجودایـن بازهـم ایـن نقشـه، دقیق تریـن منبـع بـرای 

شناسـایی تکایای مشـهد در اوج دوران فعالیـت تکایا در ایران زمین 

است.

۵۲ تکیـه ثبت شـده از سـوی دالمـج بـر نقشـه ۱۲۴۸ خورشـیدی 

مشـهد در ۱۵۳ سال گذشـته از آن تاریخ، سرنوشت بسـیار متفاوتی 

پیـدا کرده انـد. برخـی بـزرگ و برخـی نیسـت شـده و برخـی تغییـر 

نـام داده  اند.

 اگـر مـکان ثبت شـده روی ایـن نقشـه به عنـوان تکیـه را مد نظـر قرار 

دهیـم، از ایـن ۵۲ بنا اکنون تنهـا ۱۶ بنا به زندگی خـود البته همگی 

بـا تغییـرات کامـل ادامـه می دهنـد. ایـن عـدم بقـای شـایان توجه 

بناهـای مذهبـی عهـد نـاصری مشـهد تاکنـون، دلایـل چنـدی

 دارد.

 یکـی از ایـن دلایـل بی شـک هـمان جـو ضد دینـی ایجاد شـده در 

دوران پهلوی اول اسـت؛ فضایی که در آن نه تنها ایجاد بنای مذهبی 

جدیـد در کل کشـور ممکـن نبـود، تا جایی کـه در مشـهد تنهـا یـک 

مسـجد در منطقه عیدگاه در دوران اوج اجرای سیاسـت های خاص 

پهلـوی اول سـاخته شـد، بلکـه امکان بازسـازی ایـن بناها کـه اغلب 

به دلیـل شرایـط خـاص اقتصـادی کشـور در سـال های پایانـی قرن 

گذشـته و حضور قوای روس در مشهد در آن دوران، نیازمند بهسازی 

بودند، فراهـم نبود.

امـا دلیـل مهم تـر ایـن ثبات نداشـتن تکایـا یـا بهـتر بگوییـم بناهای 

مذهبی قدیمی بافت نخستین مشهد که مرحله نخست آن در دوران 

پهلـوی اول اجـرا شـد و بعدهـا در اواخـر دوران پهلـوی دوم و سـپس 

در سـال های دهـه ۱۳۷۳ تـا ۱۴۰۰ تکمیل شـد، طرح هـای بزرگ و 

کوچـک نوسـازی اطـراف حـرم رضـوی بـود؛ طرح هایی کـه هر کدام 

از آن هـا تعدادی از ۵۲تکیه ثبت شـده در نقشـه ۱۲۴۸ خورشـیدی 

مشـهد را از روی نقشـه های جدیـد حذف کرد.
 برای مثال در جریان ایجاد فلکه اولیه حضرت و دو خیابان امام رضا(ع)

و طبرسـی کنونـی، تکایایـی چـون تکیـه مسـجدگاه، شـماعی ها یـا 

حسـن بابا تخریب شـد

 همچنیـن در جریـان اجـرای طـرح نوسـازی اطـراف حـرم در دوران 

عبدالعظیـم ولیـان یعنـی سـال های ابتـدای دهـه ۵۰ خورشـیدی 

کـه ثمـره آن، فضـای سـبز بـزرگ اطـراف حـرم مطهـر و البتـه دیـوار 

قطـور جدا کننـده ایـن محـدوده از شـهر بـود، تکایایـی چـون کورها 

و شـاطرها تخریـب شـدند و سرانجـام در سـومین مرحلـه از تخریـب 

بافـت کهـن مشـهد کـه حدفاصـل۱۳۷۳ تـا ۱۴۰۰ رخ داد، تکایایـی 

چـون ولی نعمـت، میرزاجانـی، سـیدها، کربلایـی حسـینعلی،

خانـه سـوخته، حـاج محمدخـان، مهدی خانـی و... از نقشـه حدف

 شدند.

امـا بـا تمـام ایـن تفاسـیر اکنـون حـدود ۱۶بنـا از تکایای ثبت شـده 

روی نقشـه دالمـج هنـوز بـه زندگـی خـود ادامـه می دهند.

 البتـه ایـن ادامه زندگی هیچ کـدام در چارچوب هویـت تکیه بودن با 

کاربـرد خـاص «تکیه» نیسـت و تنها حسـینیه کرمانی ها که در نقشـه 

دالمـج در مـکان آن تکیه بابایـی قـرار دارد و ظاهرا بعدهـا در اختیار 

کرمانی هـا قـرار گرفتـه و پـس از مدتـی «حسـینیه» شـده، تاحـدی 

کاربـرد اصلـی تکیـه یعنی صفه مسـجد نبـی(ص) بـودن را حفظ کرده

 است.

ه بـود  د مـزا ما ا هـم ا بتـد ز ا ی تکیـه گنبـد خشـتی کـه ا   بنـا

ده ای  مـزا ما کنـون در نـزد همـه مـردم بـه عنـوان ا تـا تکیـه ا

واجب التعظیـم شـناخته شـده و محـل رجـوع مجـاوران و زائـران

 است.

 همچنیـن تکایایـی چـون خواجه روشـنایی، مروی هـا و سـیدجعفر 

بـا خوانده شـدن خطبـه مسـجد بـر زمیـن آن هـا اکنـون به عنـوان 

مسـجد  اسـتفاده می شـوند، هرچنـد مسـجد مروی هـا روزگاری 

اسـت کـه به دلیـل اجـرای برخـی طرح هـای عمرانـی در اطرافـش 

در انتظـار بازگشـایی مجـدد اسـت و صدالبتـه کـه تکایایـی چـون 

روغـه، سراب، کوچه نـو، محمدعلی خـان، حاج آقا جـان، دا

حاج رجـب، بهادرخـان، قفلگرهـا، گداعلـی، حاج محمد خـان و 

نخودبریزهـا بـا تغییر عنوان به حسـینیه و البتـه در برخی موارد چون 

حاج محمد خان بـه مددیان، هنوز پابرجا هسـتند و به فعالیت ادامه

 می دهند.

یادداشت

مجیـد ادیبی|  اگر حسـاب و کتاب سـال و ماه 

را در نظـر بگیریـم، احتـمالا چیـزی حـدود 

۱۸۰ سـال از عمـر حرفـه عکاسـی در ایـران 

می گذرد؛ هر چند پس از همه گیر شدن اختراع 

لوئی داگـر (یکـی از پیشـگامان عکاسـی) 

و ثبـت نخسـتین نمونـه عکـس کاغـذی بـه 

شـیوه داگروتیـپ از «ملک قاسـم میـرزا» به 

سـال ۱۲۱۷ خورشـیدی ، احتـمالا قدمـت 

فن عکاس در ایران یکی دوسـالی بیشـتر از 

۱۸۰ سال می شود. ایران دوره قاجار اگر چه 

از حیـث توسـعه یافتگی و رشـد اقتصـادی 

و اجتماعـی، فاصلـه ای دور و دراز بـا جهـان 

غرب داشـت، این فاصله در زمینه عکاسـی 

فقـط ۱۲ سـال بـود. بگذریـم؛ قـرار نیسـت 

دربـاره تاریـخ عکاسـی بگوییـم، احتـمالا 

کاری هـم بـه ایـن جـدل تاریخـی نداریـم که 

عکاسـی صنعت اسـت یا هـنر. چـه اینکه از 

هـمان ابتـدای ورود ایـن حرفه به ایـران هم،

کسـی به چشـم هـنر بـه آن نمی نگریسـت.

آنچه پیش روی شماست، درباره یک عکس 

است. عکسی به مثابه یک سند تاریخی که 

داسـتان ها و روایت های جـذاب و خواندنی 

هـم دارد. بلـی، عکاسـی بیـش از آنکـه یـک 

هـنر باشـد، ابـزاری مهـم در تاریـخ اسـت و 

چـه چیـزی مهم تر از «سـند» در تاریخ سراغ

 دارید؟

صحن عزا در ظھر عاشورا
درباره نخستین عکس از عزاداری مردم مشهد در حرم مطهر رضوی در عاشورای ۱۳۲ سال پیش
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بسـیاری بـر ایـن باورنـد کـه ناصرالدین شـاه 

قاجـار، نقشـی بی بدیـل در گسـترش و رواج 

عکاسـی در ایران داشـته و اسـباب و مقدمات 

پیشرفـت ایـن حرفـه را فراهم کرده اسـت. این 

نظر تا حدودی درست است؛ اگر بخواهیم یک 

دهـه را نادیـده بگیریم. دقیقا ۱۰سـال قبل از 

مرگ محمدشاه قاجار و دست به دست شدن 

تاج وتخت از محمد شـاه به ناصرالدین میرزا،

مقدمـات گسـترش عکاسـی در ایـران فراهـم 

شـده بـود، آن هم با حضـور عکاسـان خارجی 

در ایران.

ژول ریشـار، مستشـار و افـسر نظامـی اهـل 

فرانسـه بـود کـه پیـش از مـرگ محمد شـاه بـه 

کار نقشـه برداری و عکاسـی در ایران مشغول 

بود و اولین عکس به شـیوه داگروتیپ را وی از 

ناصرالدین میرزا گرفت و پس از به قدرت رسیدن 

ناصر و تغییر پسـوند میرزا به شـاه، ژول ریشار 

هم جایی در دل سـلطان تازه به دوران رسیده 

قاجار باز و نخستین مأموریت مهمش را با مهر 

و امضای شـاه جوان دریافت کرد. او مأمور شد 

فرمـان عکس بـرداری از آثـار و ابنیـه تاریخـی 

ایـران را بـه اجـرا بگـذارد و نخسـتین تصاویـر 

ثبت شده از سنگ نوشته ها و سنگ نگاره های 

تخـت جمشـید را بـه نـام خـودش سـند بزنـد.

ژول ریشـار به پاس خدمات ارزنده و فراوانش 

بـه دربـار  و تلاش های بی وقفـه اش برای ثبت 

عکس هـای بی شـمار از ایـران و آمـوزش ایـن 

فـن، محبوبیتـی ویـژه نـزد ناصرالدین شـاه 

یافـت و بـه لقب «ریشـار خـان» مفتخر شـد!

پس از احداث مدرسه دارالفنون و حشر ونشر و 

هدفی که برای تربیت نسلی نخبه و تحصیل کرده 

از طبقـات مرفـه در این مؤسسـه تعریف شـده 

بود، پای دیگر عکاسان ینگه دنیا به ایران باز و 

بساط آموزش و نشر عکاسی هم پهن شد. پس 

از ژول ریشـار که به شـیوه داگروتیپ عکاسـی 

می کرد، موسـیو فوکتـیِ ایتالیایـی هم پایش 

به ایران و دارالفنون باز شـد و علاوه بر ریاضی 

و نجوم، برای شـازده های قجـری کلاس های 

عکاسـی برگـزار کرد. شش سـال بعـد هم پای 

یـک ایتالیایـی دیگر بـه ایران باز شـد و این بار 

نوبـت لوئیجـی پِشِـه بـود که بـه نقـاط مختلف 

ایران سرک بکشـد و عکس بگیـرد. این جناب 

پِشـه، نه تنها از تخت  جمشـید و پاسارگاد، که 

از دیگـر نقـاط ایـران هم عکاسـی کـرد و سری 

هم به ولایت خراسـان زد و چند عکس مشـهور 

هم از مشـهد خودمان گرفت.

عکاسان اجنبی، معلمان شازده های قجری

عکاسـی از سرحدات خراسان و سایر ولایات 

ایـران، کار یـک نفر نبود؛ این شـد کـه یک نام 

دیگر از افـسران ایتالیایی در عکاسـی ایران 

بـه میان آمـد: جیانوزی. او نخسـتین عکاس 

خارجـی اسـت کـه از سـوی ناصرالدین شـاه 

مأمـور شـد تـا چنـد مجموعـه عکـس از ابنیه 

خراسـان و مجموعه آسـتان قدس تهیه کند.

نخستین عکس ثبت شده از حرم مطهر رضوی 

نیـز مربوط به همین جناب جیانوزی اسـت.

البتـه بـا ایـن تفـاوت کـه او مجبور بوده اسـت 

از نمایـی دور و در محـدوده پایین خیابـان 

(خیابـان نواب صفـوی امـروزی) از گنبـد و 

بـارگاه مطهـر رضـوی عکاسـی کنـد؛ زیـرا در 

آن روزگار ورود غیر مسـلمان بـه حـرم قدغـن 

بـود. ناگفته نمانـد که اولیـن تصویـر آرامگاه 

نادرشـاه افشـار نیـز از سـوی همیـن افـسر 

ایتالیایـی بـه ثبـت رسـیده اسـت. همچنین 

اسـاس پژوهشـی کـه از سـوی نسریـن  بر 

تریـن  ترابـی صـورت گرفتـه، گویـا قدیمی 

عکس هایی که از مشهد وجود دارد، مربوط به 

جیانـوزی اسـت که بیـن سـال های ۱۲۷۰ تا 

۱۲۷۵ هجری قمری (بین سال های۱۲۳۲

تـا ۱۲۳۷ خورشـیدی) گرفته شـده و اکنون 

در آلبـوم ۳۰۴ کاخ موزه گلسـتان خودنمایی

 می کند.

افتخاری که به نام آقارضا عکاس باشی ثبت شد
پس از توسـعه دارالفنون و تربیت عکاسـان 

خبره و زبر دست، فرصت ویژه  عکاسی از ابنیه و 

مکان های تاریخی ایران برای عکاسان ایرانی 

هـم فراهم شـد. در سال ۱۲۴۵ خورشـیدی 

(۱۲۸۳هجـری قمـری) شـانس بـه آقارضـا 

اقبال السـلطنه، عکاس باشـی ویـژه دربـار 

ناصرالدین شاه، روی آورده بود که در نخستین 

سـفر شـاه صاحبقران به خراسـان و مشهد،

به عکاسـی از آثار تاریخی خراسـان و مشهد 

بپـردازد. در همیـن سـفر بـود که نخسـتین و 

تنهـا عکـس از چهـره ملاهـادی سـبزواری 

ثبـت و در تاریـخ ماندگار شـد امـا مهم ترین 

مزیت این سـفر بـرای آقارضا عکاس باشـی 

ایـن بود کـه او را تبدیـل به نخسـتین عکاس 

ایرانـی کرد که افتخار عکاسـی از حرم مطهر 

رضوی را به دسـت آورد.

سال ۱۲۶۱ خورشیدی (۱۳۰۰ هجری قمری) 

ولیـن سـفر  ز ا درسـت ۱۶سـال پـس ا

ناصرالدین شـاه به مشـهد، قرعه همراهی 

شـاه در سـفر دومـش بـه خراسـان، بـه نـام 

منوچهرخان  افتاد. سلطان صاحبقران که 

خودش هم دستی بر آتش عکاسی داشت،

در این سـفر به منوچهرخان مأموریتی ویژه 

داد و از او خواست عکس هایی در خور از بقاع 

متبرکه مسـیر و به ویژه مشـهد و حرم رضوی 

بگیرد اما گویا بعد از پایان سفر عکس های 

گرفته شـده از سـوی منوچهرخـان چنگی 

بـه دل شـاه نـزده بـود. در اسـناد موجـود و 

خاطراتی کـه از اطرافیان ناصرالدین شـاه 

و دربـاره منوچهرخـان نقـل شـده، گویـا او 

دقـت چندانـی در ثبـت جزئیات و نوشـتن 

اطلاعات عکس ها نداشته و در برخی موارد،

ایـن شـخص ناصرالدین شـاه بـوده که جور 

کم کاری هـای منوچهرخان را می کشـیده 

اسـت و تـداوم همیـن بی حوصلگی هـا و 

بی دقتی هـا از سـوی منوچهرخـان، باعث 

شـد او مغضوب شاه شـود و کم کم بساطش 

را از عکاسـخانه مبـارک  همایونـی جمـع 

کنـد در همان سـال ( ۱۲۶۱ خورشـیدی) 

بـه فکـر تأسـیس عکاسـخانه ای در تبریـز 

بیفتـد. امـا ایـن به معنـای افـول عکاسـان 

دربـار سـلطان صاحبقران نبـود؛ به نوعـی 

آغاز دوران جوشش اسـتعدادی درخشان 

از دانشـجویان نخبـه مدرسـه دارالفنـون 

هـم بود.

عبدا... میرزا، شازده عکاس یا نخبه
عبدا... میرزا قاجار مشـهور به «عبـدا... قاجار»، از نام های 

پر تکرار تاریخ عکاسی ایران به ویژه در دوران قاجار است.

عبـدا... میرزاقاجار دومیـن فرزنـد جهانگیر میرزا قاجار 

(از نـوادگان فتحعلی شـاه و یکـی از افـراد پر نفـوذ دربـار 

قاجـار) بود. عبـدا... همچـون دیگر شـازده های قجری 

کـه از امکاناتی  فـراوان برای کسـب علم بهـره می بردند،

درس خوانـده دارالفنـون بـود. هوش و اسـتعداد عجیب 

عنـوان  او در فراگیـری حرفـه عکاسـی باعـث شـد به 

دانشـجوی بورسـیه بـه پاریـس بـرود و بـر آموخته هایش 

در عکاسـی بیفزاید. وین و سـالزبورگ هم مقاصد بعدی 

او بـرای فراگیـری دانش عکاسـی بودند. عبـدا... قاجار 

اگرچـه چندیـن کتاب درباره فنون عکاسـی نوشـته بود،

آموخته هایش را به عکاسی محدود نکرد؛ وی به فراگیری 

انـواع تکنیک چـاپ  پرداخـت و مهارت هـای فراوانی هم 

درزمینه چاپ نقشـه کسـب کرد. مهارت هـای او در فنون 

مختلف چاپ با عث شـد بعدها و در دوره مظفرالدین شاه 

قاجار، برای نخسـتین بار چاپ کارت پسـتال را در ایران 

رواج دهـد. به گواهـی اسـناد، عبدا...میـرزا پرکارتریـن 

عکاس دوره قاجار است و مأموریت های پیاپی و فراوانی 

کـه از ناصرالدین شـاه بـرای عکاسـی از مناطـق مختلف 

ایـران گرفتـه، بیانگـر اعتـماد ویـژه سـلطان صاحبقـران 

بـه اوسـت. عبـدا... قاجـار علاوه بـر عکاسـی از ابنیـه 

تاریخـی، مأموریت های ویژه ای هم برای ثبت تصاویری 

از ساخت وسـازهای تازه در ایران داشـت.

عصر چهارم شهریور یک روز معمولی نبود
اگر چـه فرصـت عکاسـی از مهم تریـن مـکان مذهبـی 

ایـران قبل از عبـدا... قاجـار نصیب آقارضا عکاس باشـی 

و منوچهر خـان شـده بـود، دو تصویـر ثبت شـده از ایـن 

مکان مقـدس، اکنون به عنـوان یکی از مهم ترین اسـناد 

به جا مانده ازدوران قاجار با موضوع عزاداری مردم مشهد 

در روز عاشـورا شـناخته می شـود و ایـن افتخـار نصیـب 

عبـدا... قاجار شـد. ماجرای ثبـت دو فریم عکـس مربوط 

می شـود به عاشـورای سـال۱۳۰۸ هجـری قمـری، دقیقا 

سه شنبه روزی مصادف با چهارم شهریور۱۲۶۹خورشیدی.

این دو فریم به جا مانده از عاشورای ۱۳۰۸هجری قمری،

نخسـتین تصاویـر ثبت شـده از عزاداری مردم مشـهد در 

روز عاشورای حسینی در حرم مطهر رضوی و سندی مهم 

دربـاره نوع و شـیوه عزاداری مردم مشـهد و زائـران در روز 

عاشوراسـت. آنچه در عکس هویداسـت، نمایـی از گنبد و 

گلدسته است و عکاس روی یکی از پشت بام های مشرف 

بـه صحـن کهنـه (انقلاب) ایـن رویـداد را به ثبت رسـانده 

اسـت.در نـگاه اول تصاویـر گویاسـت؛ جمعیـت پر شـور و 

بی شـمار عـزاداران کـه در قالـب هیئت هـای عـزاداری 

وارد صحـن شـده و ارادتشـان را بـه حضرت رضا (ع) نشـان 

داده انـد. نکتـه در خـور تأمـل، حضـور بی شـمار افرادی 

اسـت کـه روی پشـت بام حـرم و مشرف بـه صحـن د رحال 

تماشـای ایـن مراسـم عـزا هسـتند. امـا کمـی از صحـن 

دورتـر و دور گنبـد مطهـر رضـوی هم چنـد نفر ایسـتاده یا 

به زیـارت مشـغول اند یا محو مراسـم شـده اند.

نکتـه در خور توجـه دیگر دربـاره این عکس، سـاعت ثبت 

تصویـر اسـت. عبدا... قاجـار احتـمالا به دلیل تسـلطش 

و شـناختی کـه از نورپردازی و نوردهی مناسـب عکاسـی 

داشـته، بهتریـن زمـان را برای ثبـت عکس انتخـاب کرده 

اسـت. بـه سـایه بلنـدی کـه از سـمت چـپ تصویر بـر روی 

صحـن و عـزادارن افتـاده نـگاه کنیـد؛ سـایه ایـوان نقـاره 

خانـه رضـوی اسـت و باتوجـه  بـه کشـیدگی آن بـه سـمت 

جنـوب غـرب، بـه احتـمال فـراوان در سـاعات نزدیـک به 

ظهـر (حـدود ۱۱ تـا۱۲) گرفته شـده اسـت. عـکاس گویا 

از پیـش خـودش را و ابـزارش را مهیـا کـرده تـا تصویـری 

خـاص از ظهـر عاشـورا در حـرم مطهـر رضـوی را در تاریخ 

مانـدگار کند.

افسر ایتالیایی اولین عکس مشهد را گرفت

ماجرای خواندنی یک مأموریت ویژه
سال۱۲۶۹ خورشیدی(۱۳۰۸هجری قمری) ریشارخان 

(ژول ریشـار)، معلـم و عـکاس محبـوب دوران جوانـی 

انبـار  ناصرالدین شـاه، درگذشـت و در گورسـتان آب 

قاسم خان تهران دفن شد. در همان سال ناصرالدین شاه،

عبـدا... قاجـار را مأمـور کـرد تـا از سرحـدات خراسـان و 

به طـور ویـژه از کلات و مشـهد عکاسـی کنـد. مهم تریـن 

آثـار ثبت شـده عبـدا... از مشـهد نیـز مربوط بـه همیـن 

مأموریت می شود و قدیمی ترین عکس های به جامانده 

از آرامگاه خواجه ربیع، پل کشـف رود، بقعـه هارونیه و...

هم نمونه هایی از این سـفر پربار برای عبدا... بوده است.

عبـدا... قاجـار برخـلاف منوچهرخان، وسـواس ویژه ای 

در نوشـتن جزئیـات و اطلاعـات عکس هـا  از خود نشـان 

مـیداد و هـر عکـس را بـا زیرنویسـی کامـل از وضعیـت 

جغرافیایی، ابعاد محیط و شرح کاملی از اماکن تاریخی،

شخصیت ها و مناصبشان ارائه می کرد. همچنین نوشتن 

از وضعیـت موجـود جامعه، بخـش دیگـری از کار عبدا...

قاجـار بـود کـه به صـورت حاشیه نویسـی در عکس های 

او دیـده می شـود. بـرای نمونـه در   یکـی از تصاویـرش،

شرحـی مبسـوط از همه گیری بیماری وبا نوشـته اسـت.

انتخاب زوایای مختلف عکاسی برای به تصویر کشیدن و 

ثبت جزئیات بناهای تاریخی و اماکن مذهبی، یکی دیگر 

از شاخصه های این عکاس همه فن حریف قجری است.

عبدا... قاجار چند بار دیگر هم به مشـهد و خراسـان سفر 

کـرد و علاوه بـر مأموریت هایی که از شـاه می گرفت، چند 

مأموریـت ویـژه هم از همـسرش نصیـب او می شـد. گویا 

همـسرش یکـی از ملاکیـن مشـهد بـوده و عبدا... میـرزا 

برای سرکشـی بـه املاک همسرجـان هم که شـده، بارها 

به مشـهد سـفر کرده و در خلال یکی از همین سـفرها نیز 

عکس هـای تاریخـی دیگـری هـم از حـرم مطهـر رضوی 

گرفته است.

نسریـن ترابـی در کتـاب «عکاسـخانه ایـام» خاطـره 

خواندنـی یکـی از سـیاحان اروپایـی از مشـهد را نقـل 

کرده اسـت و احتمال می دهد فرد مورداشـاره در خاطره 

هانری رنه دالمانـی، عبـدا.. قاجـار ، عکاس باشـی ویـژه 

دربـار ناصری، باشـد. در خاطـرات هانـری رنه دالمانی،

یکـی از سفرنامه نویسـان و سـیاحان غربی، کـه با عنوان 

«مسـافرت سـه ماهه از خراسـان تـا بختیـاری» در دوره 

محمد علی شـاه قاجار چاپ شده اسـت، علاوه بر انتشار 

عکس های فراوان از مشهد و حومه، داستان کتک خوردن 

یـک عـکاس بـا لبـاس فرنگی هـم نقل شـده اسـت. گویا 

عکاس باشـی دربـار نـاصری بـا شـمایلی اروپایـی وارد 

یکـی از بسـت های حـرم مطهر رضـوی شـده و از آنجا که 

ورود بیگانـگان غیر مسـلمان به حرم ممنوع بوده اسـت،

عـکاس نگون بخـت تا سر حد مرگ کتـک می خورد و اگر 

چند آشـنا به داد او نمی رسـیدند، همان جـا ریق رحمت 

را سرکشـیده به دیـار باقی می شـتافت.

در نوشـتن ایـن مطلـب از محتـوای کتاب هـای «تاریـخ عکاسـی و عکاسـان پیشـگام در ایـران» نوشـته یحـی 

ذکاء (انتشـارات علمـی فرهنگـی)،«از نقـره و نور،جسـتارهایی در تاریـخ عکاسـی ایـران» نوشـته محمدرضـا 

طهماسب پور(انتشـارات تاریخ ایران)،«عکاسـخانه ایام» نوشـته نسرین ترابی (انتشـارات کلهـر) و همچنین 

از مقاله هـای «بعـد از قاجاریـه» نوشـته تـورج حمیدیان(شـماره ۱۸ فصلنامه حرفـه هنرمند، زمسـتان ۱۳۸۵)،

«بررسـی عکاسـان زمـان قاجار در آثـار باسـتانی و ابنیه تاریخی»  نوشـته مهری کسـیری و پویا زمانیان(شـماره 

هفتـم فصـل نامـه پژوهش نامـه مطالعـات راهبردی علوم انسـانی و اسـلامی- تابسـتان ۱۳۹۶) و «شیشـه های 

آشـفته، عکس های بر جامانده» کاری از کاتیا سلماسی(شـماره ۳۹ و ۴۰ نشریه بخارا-اسـفند ۱۳۸۳)، اسـتفاده 

شده است.


